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طرح نو|  هر بار که آمارهــای مصرف موادمخدر 
اعلام می‌شــود، عده‌ای از مردم بیشتر از همه نگران 
می‌شوند. آنها که فرزندان نوجوان دارند و می‌دانند که 
سن خطرپذیری از همین جا آغاز می‌شود. مسئولان 
هم البته بی‌تفاوت نیستند. به‌تازگی معاون کاهش 
تقاضای ســتاد مبارزه با مواد مخدر درباره پوشــش 
پیشگیری از اعتیاد دانش‌آموزی اعلام کرده که این 
پوشش درحال حاضر ۸ تا ۱۰درصد ‏است، اما باید به 
بیش از ۴۰ ‏تا ‌۵۰درصد برســد. چراکه در پیشگیری 
اولیه جمعیت هدف، دانش‌آموزانی هســتند که در 
اواخر مقطع راهنمایی تا اواسط دبیرستان تحصیل 
می‌کنند. آنهایی که روحیه ماجراجویانه‌تری دارند و 
خطرکردن، هیجان زندگی‌شــان است. همین گروه 
سنی هستند که میزان شــیوع مصرف موادمخدر 
بین‌شان در دهه80 خورشــیدی 2 برابر شده است. 
نگرانی به‌حدی است که قرار اســت ارزیابی مصرف 
موادمخدر در بین دانش‌آموزان از این به بعد هر ‌5سال 
انجام شود و به این ترتیب پاییز امسال ارزیابی جدید 

صورت خواهد گرفت.
شــاید در بین آنهایی که می‌شناسیم کم نباشند 
نوجوان‌هایــی که حداقل یک بار ســیگار را امتحان 
کرده باشــند یا درباره مصرف مــواد، چیزهایی بین 

همکلاسی‌هایشان شنیده باشند. 
»ســهیل« حالا 23 ســاله اســت اما به واسطه 
شغل‌اش با نوجوانان دبیرســتانی در ارتباط است و 
می‌گوید مصرف گل بین‌شان طبیعی است. می‌گوید: 
»زمانی‌که ما به مدرســه می‌رفتیم سیگار کشیدن 
بچه‌ها در دستشویی مدرسه تنها خلافشان بود. آن 
هم فقط چند نفر محدود بودند و برای بقیه تابو بود. 
آن‌قدر این مسأله عجیب بود که مسئولان مدرسه هم 
خیلی شک نمی‌کردند و معمولا نمی‌فهمیدند. یکی 
از این بچه‌ها را یادم است که به اصطلاح قلدر مدرسه 
بود و شخصیت متفاوتی نسبت به بقیه داشت.‌ سال 
دوم دبیرستان هم نزدیک بود از مدرسه اخراج شود 
البته نه به دلیل سیگار بلکه به خاطر دعوا. اما دوره ما 
با جدیدی‌ها فرق داشت. حالا خیلی پیش می‌آید از 
پسران نوجوان بشــنوم که دارند درباره مصرف مواد 
صحبت می‌کنند. مثلا می‌گوینــد فلان میهمانی 
رفتیم و فلان مواد را زدیم و جدید بود. خیلی دلشان 
می‌خواهد تجربه کنند. گاهی هم توی پارک یا وقتی 
خانه‌هایشان خالی می‌شــود و به اصطلاح خودشان 
مکان می‌کنند برای مصــرف. این را در بچه‌هایی که 
متعلق به قشر بالا هســتند بیشتر دیده‌ام، یکی‌شان 
هســت که در کارخانه پدرش بچه مدرســه‌ای‌ها را 
جمع می‌کند. همه‌شــان اول دبیرستان هستند و 
خیلی »گل« مصرف می‌کنند و می‌بینی بین‌شان زیاد 
است. فکر می‌کنم برای این‌که آنها را می‌خنداند و الکی 
خوشحال می‌شوند. اگر هم کسی مصرف نکند معمولا 

می‌گویند، امل است.« 
»صادق« که تازه دبیرســتان را تمام کــرده و وارد 
دانشگاه شده می‌گوید: »بیشتر سیگاری داشتیم اما 
پیش می‌آمد بچه‌هایی باشند که یکی، دو باری مواد 
زده باشند. اما توی مدرسه نبود. بیشتر وقتی با بچه‌ها 
خانه خالی پیدا می‌کردند مواد را امتحان می‌کردند. 
به‌خصوص در اول دبیرستان زیاد بودند. چون همه‌جور 
دانش‌آموزی در مدرسه‌مان بود و چند نفری بعد از اول 
دبیرســتان ترک‌تحصیل کردند. کسی که به درس 
فکر می‌کرد و به مدرســه می‌آمد کمتر ســراغ مواد 
می‌رفت. آنها که به سال‌های بعد دبیرستان می‌رفتند 
کمتر پیش می‌آمد موادمصــرف کنند. البته خیلی 
هم به درس ربط ندارد که بگوییم بچه درســخوان‌ها 

این‌کاره نبودند. در دانشگاه شاگردی بود با نمره الف 
که حشیش می‌زد. آنهایی که مواد مصرف می‌کردند 
بیشتر از دو قشــر بودند یا اهل خلاف بودند و دلشان 
می‌خواست همه‌چیز را تجربه کنند یا زود تحت‌تأثیر 

قرار می‌گرفتند.« 
»زهــرا« که خواهر و بــرادر نوجــوان دارد درباره 
آمارهایی که از میــزان اعتیاد در مدارس منتشــر 
می‌شــود، می‌گوید: »آمار و ارقام درباره پایین‌آمدن 
سن اعتیاد بسیار وحشتناک است و بیش از هر‌چیز 
نشان‌دهنده وضع وخیمی است که در جامعه وجود 
دارد. جامعه‌ای که در آن سن اعتیاد تا این حد پایین 
باشــد و دسترســی بچه‌ها به مواد در آن به سهولت 
صورت بگیرد، دچار وضع اخلاقی و تربیتی نابهنجاری 
است. فارغ از آمارها که نمی‌دانیم تا چه حد قابل اتکا 
هستند، آنچه دارای اهمیت است این است که حالا 
بچه‌ها در برخــی مدارس هم بــه راحتی به مصرف 
مــواد می‌پردازند.« او می‌گویــد عوامل مختلفی در 
گرایش بچه‌ها به مواد موثر اســت و نمی‌شود فقط 
آن را مربوط به دوســتان و گروه دوستی دانست:   »از 
عوامل خانوادگی تا دوستان، فضای مجازی، ارتباط باز 
و خیلی چیزهای دیگر تأثیــر دارد. با وجود این وضع 
هم تنها خانواده یا مدرســه نمی‌تواند کمک کند تا 
شرایط مناسب بشود و لازم است تا همه با همدیگر 
و با آموز‌ش‌های درســت وارد عمل شوند. یک زمانی 
آموزشی صورت می‌گیرد که نتایجش‌ معکوس است 
و همین معکوس بودن نتیجه هــم درحال و آینده 
بچه‌ها اثرات مخرب زیادی به جا می‌گذارد. آموزش 
نباید همراه با اجبار و اصرار باشد و بچه‌ها احساس کنند 
که در تنگنا قرار دارند. از طرفی سن بلوغ، سن طلایی 
هر فرد اســت که آینده را برایش رقم می‌زند و لازم 
است تا هنگامی‌که این دوره سپری شود، خانواده‌ها 
با مراقبت‌های لازم کمک کنند تا این ســن سپری 
شود و در سپری شدن این سن مدرسه و آموزش‌های 

معلمان هم می‌تواند موثر باشد.«
»ســعید« 23 ساله اســت. در زمان دبیرستان در 
یک مدرسه دولتی درس خوانده و می‌گوید: »معمولا 
سال‌های آخر دبیرستان گرایش بچه‌ها به موادمخدر 
بیشتر می‌شود. مخصوصا موادی که اعتیاد جسمی 
نمی‌آوردنــد در بین بچه‌ها خیلی زیاد اســت. مثل 
کشیدن حشیش و ماریجوانا. اکثر بچه‌هایی که اطلاع 
داشتیم که مواد مصرف می‌کنند و سعی می‌کردند 
آمارشــان را توی مدرســه خراب نکنند. اکثرشان 
قرار‌های بعد از مدرسه داشــتند برای کشیدن مواد. 

ســیگار هم که تکلیفش معلوم بود. شاید به جرأت 
بتوان گفت که ‌90درصد بچه‌ها تجربه سیگار کشیدن 
را داشتند. من که با هم‌سن‌وسال‌هایم معاشرت دارم 
می‌دانم که آمار مصرف مواد خیلی بیشتر از چیزهایی 
است که اعلام رســمی می‌شــود. دختر و پسر هم 
ندارد. سیگار که برای همه عادی شده. بعد از سیگار 
هم »گل« کشیدن یک‌جور تفریح شده. حالا موقع 
دبیرستان بچه‌ها سعی می‌کنند این موضوع را از هم 
مخفی کنند که کسی به خانواده‌هایشان اطلاع ندهد 
اما در دانشگاه که دیگر این موضوع‌ها مطرح نیست و 

خیلی عادی مواد کشیدن در بین بچه‌ها رواج دارد.«
»بهنام« هم 19 ساله است. از روزهای دبیرستانش 
زیاد نگذشــته. در مورد گرایش هم‌سن‌وسال‌هایش 
به موادمخدر در دوران دبیرســتان می‌گوید: »همه 
چیز با یک کنجکاوی ساده شروع می‌شد. یعنی همه 
نسبت به حس و حالی که مواد در آدم ایجاد می‌کند، 
کنجکاو هستند. خیلی از بچه‌ها هم می‌رفتند سراغ 
برطرف‌کــردن این حس و مواد را هــر از چندگاهی 
اســتفاده می‌کردند. اما خیلی‌ها هم می‌دانستند با 
همین یک بار مصرف‌کردن ممکن اســت همه چیز 
بهم بریزد و خیلی قاطعانه نمی‌پذیرفتند. به همین 
دلیل من فکر می‌کنم نظارت‌های بیشــتر کاری از 
پیش نمی‌برد. مثلا در مدرسه ما یک‌دفعه می‌آمدند 
و شروع می‌کردند به گشتن کیف بچه‌ها. خب معلوم 
بود که چیزی پیدا نمی‌کنند. کدام آدم عاقلی مواد را 
می‌گذارد توی جیبش و به مدرسه می‌آید. آنهایی که 
دوست داشتند سیگار بکشند یا موادی مصرف کنند‌ 
هزار راه داشتند برای این‌که از دست قانون‌های دست 
و پاگیر مدرســه فرار کنند. برای همین هم معتقدم 
همه‌چیز به خود آدم و تربیتش بستگی دارد. با کنترل 
و نظارت و تهدید مدت‌هاســت که چیزی درســت 
نمی‌شود. باید درون آدم‌ها و تفکراتشان را درست کرد 

تا مشکلات کم‌کم درست شود.«
»سمیرا« خودش فرزندی ندارد اما اخبار، معمولا 
او را در مــورد خواهرزاده‌اش و دیگــر نوجوانانی که 
می‌شناسد نگران می‌کند: »در مورد آمارها من فکر 
می‌کنم خیلی بیشــتر از این آماری است که اعلام 
می‌شــود. شــاید می‌خواهند نگرانی ایجاد نکنند 
اما از طرفی نشــان می‌دهــد که نــه خانواده‌ها و نه 
آموزش‌وپرورش نتوانسته‌اند برای جلوگیری از مصرف 
بچه‌ها کاری کنند. مشکل این است که خیلی راحت 
مواد در دسترس بچه مدرسه‌ای‌هاست. خانواده‌ها هم 
خیلی متوجه نمی‌شوند و مدارس هم کاری نمی‌توانند 

بکنند. من یادم است که وقتی راهنمایی بودم یکی از 
همکلاسی‌ها سیگار آورده بود مدرسه، به ظهر نکشیده 
ناظم مدرسه متوجه شد و توبیخ‌اش کرد. بچه‌ها هم 
خیلی تحت‌تأثیر هم هستند. الان شنیده‌ام که مصرف 
گل بین‌شان زیاد شده است. خواهر من که پسر 13 
ساله ای دارد خیلی نگران این ماجراست و نمی‌داند 
چطور می‌تواند پیشگیری کند. فکر می‌کنم خانواده‌ها 

خیلی در این زمینه دست تنها هستند.«

اگر از نقش خانواده در این قضیه بگذریم، پیشگیری 
از شــیوع مصرف مواد در بین دانش‌آموزان نیازمند 
همکاری وزارت آموزش و پرورش و ســتاد مبارزه با 
موادمخدر است. همان‌طور که معاون کاهش تقاضا 
و مشارکت‌های مردمی اعلام کرده است، این ستاد با 
نماینده آموزش‌وپرورش در جست‌وجوی حلقه‌های 
مفقوده مبارزه با مصرف مواد، جلســاتی داشته‌اند. 
همچنین کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی 
نیز در این زمینه جلساتی با ستاد مبارزه با موادمخدر 

داشته است. 
»شــهلا میرگلوی« بیات درباره این جلســات در 
گفت‌وگو با »شــهروند« به یکــی از این حلقه‌های 
مفقوده اشــاره می‌کند که آن رها کــردن بچه‌ها در 
سنین پایین‌تر یعنی دبستان است: »مجلس بیشتر 
سیاســت‌های کلی را ابلاغ می‌کند و آیین نامه‌ها و 
برنامه‌های اجرایی بیشــتر برعهده نیروی انتظامی 
و وزارت کشــور اســت. ضمن این‌که باید توجه کرد 
که مشــکلات اینچنینی تنها از طریق کمیسیون 
درمان و بهداشــت و با همکاری آن حل نخواهد شد. 
برعکس به‌نظر می‌آید مشکل استفاده دانش‌آموزان 
از موادمخدر یک مشــکل فرهنگی عمیق است که 
نیاز به ریشــه‌یابی دارد و باید خیلی عمیق‌تر به آن 
پرداخت. کاری که همــواره آموزش‌و‌پرورش انجام 
داده این بــوده که در دوران دبیرســتان نظارت‌ها و 
کنترل‌ها را بیشتر کند. اما به‌نظر من این روش کاملا 
اشتباه است. وقتی شخصیت یک نفر شکل می‌گیرد 
و آگاهانه سراغ موادمخدر می‌رود چه کاری می‌توان 
برای آن انجام داد، جز این‌که بتوان او را با تهدید از انجام 
علنی یک کار بازداشت. این بچه‌ها اگر تحت بیشترین 
کنترل‌ها هم باشــند باز خلوتی پیدا می‌کنند که در 
آن مواد مصرف کنند. اتفاقی که باید بیفتد این است 
که از پیش از دبستان و در دوران دبستان بچه‌ها را با 
خطرات مواد آشنا کرد و جوری برخورد کرد که آنها 
در سنین نوجوانی کاملا آگاهانه و از روی اختیار سراغ 
مواد مخدر نروند. اما متاسفانه بچه‌های امروز در دوران 
ابتدایی رها شده‌اند و چنین آموزش‌هایی را نمی‌بینند. 
خانواده و دبستان دو حلقه مفقوده‌ای هستند که برای 
هر کار مهمی باید به سراغ آن برویم. کاش کسانی که 
در امر آموزش و پرورش متولی هستند می‌دانستند 
آیین‌نامه و قانون کلی راه به‌جایی نمی‌برد و این 
فرهنگ‌سازی و درونی‌کردن ارزش‌هاست 
که می‌تواند از چنین اتفاقاتی جلوگیری 
کند. کشــور ما طی این سال‌ها مورد 
هجوم انواع و اقســام ضدارزش‌هایی 
بوده که تلاش کرده، جوانان ما را به 
بیراهه بکشاند و در این بین تنها 
کاری که ما توانسته‌ایم انجام 
دهیم اعمال سیاست‌هایی 
بــوده که اغلــب مواقع 
غلــط از آب درآمده و 
پیشرفت رو به جلویی 

نداشته است.«
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مدرسه در تابســتان هم بی‌هیاهو نمی‌ماند. 
بی‌هیاهو نمی‌ماند که هیــچ، بروبیاهای بچه‌ها 
و والدینشــان هم به برکت ثبت‌نام برای ‌ســال 
تحصیلی جدید بیشتر می‌شود. از این‌رو مدرسه 
همواره داســتان‌های تــازه و ماندنــی در خود 
می‌سازد. کلاس‌های تابستانی که بچه‌ها را صبح 
اول صبح وامی‌دارد تــا از رختخواب گرم و راحت 
کنده شوند و راهرو پر می‌شود از همهمه بچه‌ها که 
همدیگر را به بازدید از کلاسشان دعوت می‌کنند. 
بچه‌های کلاس شــطرنج، دوستانشان را به پای 
صفحه شطرنج می‌کشانند تا آنها را به تفکر وادارند. 
بچه‌های کلاس نقاشــی دست همکلاسی‌های 
خود را می‌گیرند و به سمت بوم نقاشی نیمه‌کاره 
خود می‌برنــد تا از نزدیک شــاهد هنرمندی‌ها 
و هنرنمایی‌هایشان باشــند! بچه‌های اسکیت 
درحالی‌که کفش پوشــیده و کلاه به سر منتظر 
مربی‌شان ایستاده‌اند، همانجا چرخی هم می‌زنند 
و حرکات جدیدی که یادگرفته‌اند را به همه نشان 
می‌دهند. این وسط بچه‌های کلاس زبان می‌مانند 
که تماشاگران میدان ورزش و هنر هستند. البته 
هرازگاهی به دوستانشان یادآوری می‌کنند که ما 
هم ساعت بعد نقاشی یا فلان ورزش را داریم و به 
این ترتیب به خودشان دلگرمی می‌دهند. اوضاع 
که آرام‌تر شد و بچه‌ها هرکدام به کلاس‌های خود 
رفتند، یک دانش‌آموز جدید همراه معاون مدرسه 
به بالا آمد تا بیشتر با محیط آشنا شود. معاون از من 
خواست دست پریا خانم را بگیرم و قسمت‌های 

مختلف مدرسه را به او نشان دهم. 
من هم اول از هرچیزی رفتم ســراغ آکواریوم. 
برای این‌که یخش بشکند خواستم از ماهی‌ها و 
نحوه نگهداریشان بگویم اما خودش پیش‌دستی 
کرد و گفت: »چه جالب! آکواریوم من هم تقریبا 
شبیه همینه« آکواریوم به‌عنوان اولین قدم برای 

پیشــرفت رابطه، شــروع خوبی بود. پریا هنگام 
دیدن قسمت‌های مختلف مدرسه تا می‌توانست 
از خودش برایم گفت. من فهمیدم که پریا خانم، 
دختر کلاس ششــمی که به قول خودش عاشق 
کتاب و غذا و بازی است، لااقل در برقراری ارتباط 
با دوســتان جدیدش دچار مشکل نخواهد شد! 
کم‌کم باید می‌رفتیم دفتر تا نتیجه دیده‌هایش را 
برای پدر و مادرش بازگو کند. پدر پریا کنار پله‌ها 
منتظر دخترش ایستاده بود. پریا هم به سرعت از 
من خداحافظی کرد و رفت سراغ پدرش تا مفصل 

همه‌چیز را تعریف کند. 
کنار در دفتر معاون آموزشی و مشاور مدرسه 
داشــتند با یک خانمی آرام صحبت می‌کردند. 
دختر کوچکــی کنار آن خانم ایســتاده بود و به 
بچه‌ها نگاه می‌کرد. فکر کردم شاید دوست داشته 
باشد با بچه‌ها آشنا شود. از مادرش اجازه گرفتم 
و دخترک را پیش بچه‌ها بــردم. اولش خجالت 
کشید و کمی مقاومت کرد، اما بعد کنجکاوی بر 
خجالتش غلبه کرد و با من آمد تا با هم یک دوری 
بزنیم. پرسیدم: »بگو ببینم اسم قشنگت چیه؟« 
خیلی آهسته گفت: »فرینا«، گفتم: »می‌خوای 
کلاس چندم بری؟« چشمانش برق زد و جواب 
داد: »اول«، من هم با خوشــحالی به او مژده دادم 
که چه خوب که بــه کلاس اول می‌رود چون اگر 
به مدرسه ما بیاید، دوست من معلمش می‌شود 
و او یکی از مهربان‌ترین معلم‌هایی هست که من 
تا به حال دیدم. خندید و به آرامی برگشت پیش 
مادرش. هنوز مشغول صحبت بودند. مادر فرینا به 

نظر ناراحت و غمگین می‌رسید. 
مشاور مدرسه به او گفت: »ما باز هم شرمنده‌ایم. 
از دست ما هم کاری برنمیاد. به‌هرحال ما مأموریم 
و معذور!« فرینا با مادرش رفتند. به مشاور گفتم: 
»چه دختر خوبی بود! مثل این‌که می‌خواست بره 
کلاس اول!« گفت: »بله. مامانش هم خیلی خانم 
خوبی بود. ولی این‌جا نمی‌تونه بیاد متأســفانه.« 
علتش را پرسیدم. مشاور مدرسه هم که معلوم بود 

خیلی متاثر شده در سکوت فرو رفت...  

در سال 1958 مائو، زمامدار چین کمونیست 
برنامــه ای بنام »نابــودی چهار بــا« را به اجرا 
گذاشت. بنابراین برنامه که بخش نخست برنامه  
بزرگتری به نام»یک گام به جلو« بود، می بایست 
چهار بلای اصلی کشــور، موش، پشه، مگس و 
گنجشک‌ها را نابود کرد و از میان برداشت. دلیل 
هدف گرفتن گنجشــک در این عملیات که به 
»عملیات کبیر گنجشک کشــی« مشهور شد، 
این تصور بود که گنجشک با خوردن غله جات و 
میوه‌ها، میزان برداشت محصولات کشاورزی را 

پایین می‌آورد.
  بر اساس یک برنامه تبلیغاتی وسیع، به تمام 
مردم دستور داده شد که در اجرای این برنامه‌ها 
شــرکت کنند. مردم با بهم زدن قابلمه و کفگیر 
در زیر درختان و ترساندن گنجشک‌ها، آنها را از 
فرود آمدن می‌ترساندند. گنجشک‌ها که جایی 
برای فــرود آمدن پیدا نمی‌کردنــد، آنقدر پرواز 
می‌کردند که از خستگی جان می‌دادند و سقوط 
می‌کردند. علاوه بر آن برنامه‌های شــکار وسیع 
آنها، همچنین یافتن لانه‌هــا و نابود کردن تخم 
و جوجه‌ها در سطح گســترده‌ای صورت گرفت. 
دولت به مــدارس، اداره‌ها و گروه‌هایی که در این 
کار بیشتر شرکت می‌کردند، جوایزی اهدا می‌کرد. 
گنجشک کشــی در چنان ســطح گسترده‌ای 
صورت گرفت که این پرنده را به آســتانه انقراض 
رساند.  اما زمامدار چین نقش اساسی گنجشک 
 در اکوسیســتم را نادیده گرفته بود. گنجشک‌ها 

علاوه بر غــات، به مقــدار زیادی حشــرات را 
می‌خوردند. در آن ســال در نبــود آنها و هجوم 
حشرات به مزارع برنج، برداشــت برنج به مقدار 
بسیار زیادی کاهش پیدا کرد. در سال 1960 مائو 
سراسیمه فرمان پایان عملیات کبیر گنجشک 
کشــی را صادر کرد و به جای این پرنده، سن را 
جایگزین کرد ولی بسیار دیر شده بود. با نابود شدن 
گنجشک‌ها، تعداد ملخ‌ها که دشمن اصلی شان را 
از دست داده بودند، به مقدار بسیار زیادی افزایش 
پیدا کرد و بلای هجوم ملخ به کشتزارها آغاز شد. 
میزان وسیعی از محصولات کشاورزی نابود شد و 
وضعیت بخش‌هایی از کشور به قحطی کشید. در 
سال‌های بعد مراحل دیگر برنامه »یک گام به جلو« 
بر طبق دســتورات مائو انجام شد که به فجایعی 
بزرگتر انجامید. قطع درختان، سمپاشــی‌های 
وســیع، بهره برداری نامناسب از محیط زیست 
اثرات نامطلوب زیادی را نشان دادند. در آخر مائو 
با اعلام شکســت خوردن این برنامه، آن را پایان 
داد، ولی تخمین زده می‌شــود که بر اثر اجرای 
این طرح نزدیک بــه 20 میلیون نفر جان خود را 
از دست دادند.  در سال 1998 بار دیگر این برنامه 
در بخشی از چین به اجرا گذاشته شد که سن را 
جایگزین گنجشــک کرده بودند و پس از آن هم 
 فرمان اجرایش در پکن صادر شد که در هر دو بار با 

عدم همکاری مردم، پایان یافت.
از صفحه گوگل پلاس

sepehr nilgoon
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  عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به سوال »شهروند« می‌گوید، تنها کاری که ما توانسته‌ایم انجام دهیم اعمال سیاست‌هایی بوده 
که اغلب مواقع غلط از آب درآمده و پیشرفتی نداشته‌ایم

دسته‌ گل تازه دانش‌آموزی

  باید توجه کرد که مشکلات اینچنینی تنها از طریق کمیسیون درمان و بهداشت و 
با همکاری آن حل نخواهد شد. برعکس به‌نظر می‌آید مشکل استفاده دانش‌آموزان 

از موادمخدر یک مشکل فرهنگی عمیق است که نیاز به ریشه‌یابی دارد.

 وقتی شخصیت یک نفر شکل می‌گیرد و آگاهانه سراغ موادمخدر می‌رود 
چه کاری می‌توان برای آن انجام داد، جز این‌که بتوان او را با تهدید از انجام 
علنی یک کار بازداشت. این بچه‌ها اگر تحت بیشترین کنترل‌ها هم باشند 
باز خلوتی پیدا می‌کنند که در آن مواد مصرف کنند. اتفاقی که باید بیفتد 
این است که از پیش از دبستان و در دوران دبستان بچه‌ها را با خطرات 

مواد آشنا کرد.

 کاش کسانی که در امر آموزش و پرورش متولی هستند 
می‌دانستند آیین‌نامه و قانون کلی راه به‌جایی نمی‌برد 

و این فرهنگ‌سازی و درونی‌کردن ارزش‌هاست که 
می‌تواند از چنین اتفاقاتی جلوگیری کند. 
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